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پولیس: شهر به عنوان واحد سیاسی12
که از روایت ارسطو می‌دانیم، یک واحد طبیعی است. یعنی به طور طبیعی  شهر، حداقل تا جایی 
گر این مســئله را  کنار یکدیگر تشــکیل شــده اســت. ا گرایش طبیعی افراد به زندگی در  و در نتیجه 
گروه‌های انسانی به در  گرایش طبیعی  که در نتیجه  بپذیریم، آنگاه شهر به واحدی تبدیل می‌شود 

1. سید جواد طباطبایی، ملاحظات درباره دانشگاه، انتشارات مینوی خرد، تهران: 1398: ص 24 
2. governmentality

از پولیس تا شهر: مقدمه‌ای پدیدارشناسانه دربارهٔ مفهوم شهر
حمید ملک‌زاده | دانش‌آموخته علوم سیاسی دانشگاه تهران

کــه در روایــت ســید جــواد  اشاره:»دانشــگاه در ایــران بــه ضرورتــی تأســیس شــد«1. ضرورتــی 
گر  طباطبایــی بــه شــکل بنیادینــی با مفهــوم »اداره« منش‌نمایی می‌شــود: اداره امور ملّــت. یا ا
دقیق‌تــر بگویــم اداره واحــد سیاســی. دو مفهوم اساســی در ایــن روایت، و در آن عبــارت، وجود 
کار مــن می‌آیند: مفهــوم اداره و مفهــوم واحد  کوتاه بــه  کــه بــرای نوشــتن این یادداشــت  دارنــد 
که چطور مفهوم اداره به معیاری برای  کنم  کرد تا این مســئله را روشــن  سیاســی. تلاش خواهم 
که چرا  سنجش علم خوب از علم بد تبدیل شده است. همین‌طور این مسئله را روشن می‌کنم 
نهادهای سیاســی و دانشــگاه ایران در ســال‌های اخیر بیش از پیش به مفهوم اداره2 علاقه‌مند 
بوده‌انــد. در اینجــا مــن مفهــوم اداره را به عنوان تکنیک ســامان دادن به اجــزاء و اعضای واحد 
کرد تا در نهایت  سیاسی برای برآوردن هدفی از پیش قصد شده استفاده می‌کنم. تلاش خواهم 
که با مفهوم واحد سیاسی برقرار  که چطور این فهم از اداره و پیوندی  کنم  این مسئله را بررسی 
که به سازوکارهای خاصی از تولید انسان،  می‌‌کند بر نوعی عقلِ سیاسی ویژه استوار شده است 
گســتره دولت ملّی به  که  از طریق مداخله در وجوه مادّی و روانی او نیرو می‎بخشــد. از آنجایی 
کند، من در  کوتاه را با چالش‌های بنیادینی مواجه  عنوان واحد سیاسی می‌تواند این یادداشت 
این مطالعه ضمن حفظ مفهوم اداره، برای بحث درباره واحد سیاســی از مفهوم شــهر استفاده 
کــرد. درواقــع تلاش می‌کنم تا ایده ابتدایی خودم را در مورد شــهر، بــه عنوان یک واحد  خواهــم 
کار می‌کند، مورد ارزیابی قرار دهم. بعد  که بر اساس سازوکارهای منبعث از مفهوم اداره  سیاسی 
که به اداره شــهر، یا حکمرانی شــهری، مربوط می‌شــوند، از موضعی  کردن مســائلی  از مشــخص 

کاربردی لازم برای بحث درباره شهر و مدیریت آن ارائه می‌کنم.  انتقادی، پیشنهادهای 
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کرده اســت. سازمان طبیعی شهر محصول نیازها و ضروریات حاصل  کنار هم بودن، ســازمان پیدا 
گروه‌های انســانی، در روایت  کنار هم بودن هســتند. وقتی مجموعه‌ای از  از ایــن بــا هم بودن و در 
گروه‌ها، مجموعه‌ای از خانواده‌ها تشکیل می‌دهند و با هدف تأمین نیازهای خود  ارسطویی این 
که با هم  کنار هم قرار می‌گیرند، پیوند میان آن‌ها و رابطه‌ای  در مسیر دست‌یابی به بهزیستی1 در 
کنار  کوچه‌ها و خیابان‌ها در  برقرار می‌کنند ســازمان مادی و روانی شــهر را ایجاد می‌کند. محلّه‌ها، 
که برای سازمان‌دهی این روابط لازم هستند، به طور طبیعی و در نتیجه مراودات  نهادهای مدنی 
اعضای تشــکیل‌دهنده شــهر ایجاد می‌شــوند. در این روایت، شــهر یک واحد طبیعی، خودجوش 
و خودســامان اســت. یعنی در نتیجه مجموعه‌ای از روابط ضروری انســان با انسان تشکیل شده، 
کالبدی مادی برخوردار می‌شود.  که تأسیس شده‌اند از  سازمان یافته و در چهارچوب نهادهایی 
رابطه نیندیشیده میان اعضای تشکیل‌دهنده شهر، همچنین مجموعه‌ای از نهادهای غیرمادی 
گی‌هــای هویتی آن‌ها را برمی‌ســازد. این  کــه رابطه میان مردم بــا یکدیگر و ویژ را تشــکیل می‌دهــد 
نهادهــای غیرمــادی بیش از هر چیز دیگری در دین، فرهنگ و شــیوه‌های خاص اعضای شــهر در 
مواجهه با طبیعت و انســان‌های دیگر خودش را نشــان می‌دهد. نهادهای غیرمادی هر شــهری، 
معیارهای لازم برای نام‌گذاری انسان و طبیعت را به دست می‌دهند: غریبه، همشهری و نام‌های 
که  کنار هم تولید می‌شوند. از آنجایی  دیگری مانند این در همین جریان نیندیشیده از زندگی در 
خانواده و نیازهای آن هســته مرکزی شــهر را تشــکیل می‌دهد، جریان طبیعی تأسیس شهر بیشتر 
بــه ســمت تشــکیل واحدهایی بــا جمعیت‌هایی محدود متمایل بوده اســت. از این جهت، شــهر 
که در آن همه اعضای شــهر، به نحــوی، با یک یا  گروه‌هــای خانوادگــی بوده اســت  مجموعــه‌ای از 
که برای افزایش  دو واســطه یکدیگر را می‌شناســند. پس شــهر واحدی متشــکل از آشــنایان اســت 
قابلیت‌های اعضای خود برای تأمین بهزیســتی و ســعادت تشــکیل شده است. از این قرار مسئله 
انــدازه شــهر، از اهمیــت زیادی برخوردار اســت. در جهــان قدیم، هر بار به نحوی جمعیت شــهرها 
گروه‌های جدیدتر از خانواده‌ها به تأسیس شهرهای جدید روی می‌آوردند.  افزایش پیدا می‌کرده، 
کــه پیوندهای مــادّی و غیرمادی خود با شــهر مــادر را حفظ  ایــن شــهرهای جدیــد، چــه آن‌هایی 
که به راه متفاوتــی قدم می‌گذاشــتند، به اعتبار همیــن نهادهای مادّی  می‌کردنــد و چــه آن‌هایــی 
کلمه، رابطه میان  و غیرمادی خود از شــهر‌های دیگر متمایز می‌شــدند. در شــهر، به معنای قدیم 
که به‌طور مشترک  کردن، خدایانی  شهروندان با شهر، به اعتبار سلوک شهروند، یعنی شیوه زندگی 
گرامی می‌داشــتند، و مشــارکت عملی در سرنوشــت  کــه به یک اندازه  می‌پرســتیدند، ارزش‌هایــی 
که شــهر، عرصــه نمایش مداوم یک  کرد  جمعی شــناخته می‌شــد. بنابرایــن می‌توان این‌طور ادعا 
گونــی از زیســتن درون یک جهان معنایی مشــترک به حســاب  گونا شــیوه زندگــی، یــا صورت‌هــای 
کار متخصصان  که تدبیر امور شهر نه  می‌آمد. در چنین شهری بحث درباره اداره بی‌معناست. چرا 
کار همه شــهروندان بوده اســت. این مســئله دربــاره همه صورت‌های شــهر، و در  حرفــه‌ای، بلکــه 
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کارگــزاران آن  کــم بر آن‌ها صادق اســت: شــهروندان حاملان ارزش‌های شــهر و  همــه رژیم‌هــای حا
کرده اســت. ســازمانی  در همه شــئون شــهر هســتند. درواقع شــهر یک جور فضای ســازمان پیدا 
که شــهر را تشــکیل می‌دهد به شــکلی طبیعی، یا بهتر اســت بگوییم نیندیشــیده، تأســیس شــده 
که نسبت مشــخصی با فضاهای مادی و نهادهای  اســت. تأســیس طبیعی شــهر به این معناست 
غیرمادی تشکیل‌دهنده شهر و ضرورت پیوند اجتماعی افراد تشکیل‌دهنده آن دارد. شهر در این 
روایت محصول زندگی اجتماعی و عرصه ظهور »ما« به عنوان شهروندان است. درست در همین 
که بــه اعتبار ســازوکارهای  کــه شــهر یک واحد سیاســی اســت. یعنی یک واحــد طبیعی  معناســت 
نیندیشــیده غیریت‌ســازی برســازنده آن از شــهرهای دیگر متمایز می‌شــود: شــهر عرصه آشــکارگی 

آزادانه شهروندان در محدوده ضروریات با هم زیستن است.
کم  کــه عقلانیت حا کرد  گــر ایــن روایت از چیســتی شــهر را از مــن بپذیرید، آنگاه تأییــد خواهید  ا
بــر شــهر، عقلانیتــی مبتنــی بــر نوعــی خــرد عملی اســت. عقــل عملــی معطوف به مســائل ناشــی از 
کــه در نفسِ با هم بودن شــهروندان و متناســب با اقتضائــات این با  ضــرورت با هم زیســتن اســت 
هــم بــودن، بهزیســتی و ســعادت شــهروندان را دنبال می‌کنــد. در این روایت از شــهر، بهزیســتی و 
ســعادت شــهروندان، بهزیســتی و ســعادت شــهر اســت. در این عقل عملی، چیزی به نام »اداره« 
که اداره بیش و پیش از هر چیز مفهومی برآمده از عقلی نظری اســت.  جایی نخواهد داشــت. چرا
که بر نوعی فهم نظریِ انتزاعی از ایده شهر استوار شده است. در بخش بعدی  یعنی عقلی تئوریک 
که چطور ایده انتزاعی شــهر، اجزا و اعضای تشــکیل‌دهنده شهر را به  تلاش می‌کنم تا نشــان بدهم 
کرد،  که می‌شود آن‌ها را بر اساس الگوی نظری از شهر مدیریت  کنترل‌شدنی، چیزهایی  ابژه‌های 

تبدیل می‌کند.

شهر جدید
که دانشــگاه به ضرورتی تأســیس شد؛ و ادامه داده  کرده بودیم  از قول ســید جواد طباطبایی نقل 
کــه ضرورت تأســیس دانشــگاه را باید در پیوند بــا ظهور مفهوم دولــت جدید/دولت مدرن  بودیــم 
فهمیــد. در ایــن بخــش و برای اینکه بتوانیم معنای شــهر جدید را مورد بررســی قــرار دهیم باید به 
کار بایــد این مســئله را در نظر  مطالعــه دربــاره معنــای »جدیــد« بپردازیــم. بــرای انجــام دادن این 
که بــرای نامیدن واحد سیاســی جدید مورد اســتفاده قرار  کــه دولــت جدید عنوانی اســت  بگیریــم 

می‌دهند. به همین قیاس آنچه درباره دولت می‌گوییم به یک معنا درباره شهر صادق است. 
گرفته، تقریباً همه  که درباره چیســتی دولت مدرن مورد اســتفاده قرار  کنار همه نظریه‌هایی  در 
آن‌هــا بــر حیثیــت حقوقی دولت مــدرن اتفاق‌نظر دارند: دولــت مدرن بیش و پیــش از هر چیز یک 
که  هویت/شخصیت حقوقی است. در این معنا، دولت جدید یک واحد حقوقی یا واحدی است 
به اعتبار مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای حقوقی تأســیس شــده و از طریق آن‌ها مورد شناسایی 
قرار می‌گیرد. همچنین دولت جدید به واســطه این مجموعه از هنجارهای حقوقی عمل می‌کند. 
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گرفتــه و از جایی در  که بیــرون از روابط هــر روزه اعضایش قــرار  در ایــن تعریــف، دولــت نامــی اســت 
که شهر، پولیس، واحد سیاسی در یونان باستان است  گفتیم  کار »اداره« می‌پردازد.  بالای آن به 
که دولت، واحد سیاســی در جهان جدید. در ادامه این بخش مســائل مربوط به  کردیــم  و اضافــه 
که در جهان جدید برای شــهر ایجاد  حیثیــت حقوقــی واحد سیاســی جدید را، به اعتبــار وضعیتی 

شده است، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
که درباره شــهر داریم تســرّی دهیم، آنگاه  گفتیــم را به رویکــردی  گــر آنچــه دربــاره دولت جدید  ا
کــه شــهر جدیــد یک واحــد حقوقی اســت. یعنــی جدید بــودن آن به  می‌توانیــم این‌طــور بگوییــم 
که شــهر، در مقام یک واحد سیاســی، در جهان باســتان  حیثیت حقوقی‌اش بازمی‌گردد؛ در حالی 
حیثیتی تربیتی داشــته اســت. یعنی آنچه به عنوان قانون شهر عمل می‌کرده چیزی جز یک نظام 
تربیتِ مبتنی بر عرف، ســنت‌های دینی و باورهای جاری در زندگی روزمره اعضای تشــکیل‌دهنده 
که در ابتدای این یادداشت آوردیم،  که در شهر، به معنایی  آن نبوده است. به همین خاطر است 
کنیــم. دوگانه  امــکان شناســایی حیــات خصوصــی در مقابــل حیــات عمومــی را نمی‌توانیــم تصور 
که در شــهرهای جدید معنا پیدا می‌کند. در شــهر به  خصوصی-عمومــی، مفهومــی حقوقی اســت 
که شهروند به انسانی جدا از دیگران، به جهانی بریده از حیات ارگانیک  کلمه است  معنای جدید 

شهر تبدیل شده و در رابطه‌ای حقوقی با آن قرار می‌گیرد. 
در شــهرهای جدید همچنین با تقســیم فضا به فضای خصوصی و عمومی ســروکار داریم. در 
که فضای عمومی از آن شهر است. حوزه صلاحیت حقوق  اینجا با این مسئله روبه‌رو می‌شویم 
که افراد در آن باید متناســب با هنجارهای حقوقی  یا قانون شــهر: بخشــی از فضای مادّی شــهر 
کلمــه نفــع عمومی معرفی می‌شــود،  که عمومــاً با  کــردن نفــع شــهر،   مشــخصی، و بــرای دنبــال 

کنند.  عمل 
کلمه مفهومی وحدت‌ساز است. شهروندان در شهرهای جدید تا جایی  شهر در معنای جدید 
که با ســازمان حقوقی تشــکیل‌دهنده شــهر در پیوند باشــند، بدون توجه به تمایزات طبیعی‌شان 
کنار مســئولیت‌ها و  از شــخصیت حقوقــی واحــدی برخوردار هســتند. این شــخصیت حقوقــی، در 
که برای شــهر از  گرفته شــده، همه آن چیزی اســت  که برای هرکدام از شــهروندان در نظر  وظایفی 
که  اهمیت برخوردار اســت. شــهر در اینجا یک هستی انتزاعی بیرون از مناسبات شهروندان است 
کدام را بنا به اقتضائات اداره امور متناســب با نوعی عقل نظری،  گرفته و هر  در بیرون از آن‌ها قرار 

که سعادت »شهر« را در نظر می‌گیرد مدیریت می‌کند. 
که بر اساس اقتضائات  نهادهای موجود در شهر جدید، نهادهایی حقوقی هستند. به این معنا 
اداره امــور تشــکیل می‌شــوند. همین‌طور ســازمان مادی شــهر در پیوند با ایــن اقتضائات طراحی 
شــده و اجــرا می‌گــردد. خیابان‌ها، بلوارها و فضاهای شــهری دیگر در شــهر جدید بیــش از اینکه بر 
که شــهر را تشــکیل می‌دهند استوار شده  تســهیل پیوندهای اجتماعی ضروری بین انســان‌هایی 
باشند، بر تسهیل رابطه میان نهادهای مادّی تشکیل‌دهنده است متمرکز هستند. چنین شهری 
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دیگــر فضــای پیوند یا ارتباط اجتماعی میان انســان‌ها نیســت. معابر شــهری به جایــی برای عبور 
که خیابان‌های پهن‌تر، اتوبان‌های فراخ‌تر  کردن و رســیدن تبدیل شــده‌اند. به همین دلیل است 
کنند در اولویــت برنامه‌های مدیریت شــهری قرار  کــه بتواننــد از این مســیرها عبــور  و خودروهایــی 

می‌گیرند: شهر دیگر نه عرصه آشکارگی آزاد پیوند اجتماعی، بلکه مسیر رسیدن به جایی است. 
در ایــن روایت، شــهر به اعتبار نهادهای حقوقی تشــکیل‌دهنده آن ســازمان پیدا می‌کند. همه 
کز خرید، شهربانی، دادگستری یا نهادهای  که در شهر پیش‌بینی می‌شوند باید به مرا مسیرهایی 
که حیثیت  قضایــی، شــهرداری، ادارات سیاســی، نهادهــای انتظامــی و امنیتی و بقیــه نهادهایی 
حقوقی شــهر را نمایندگی می‌‎کنند منتهی شــود. همین‌طور خیابان‌ها و معابر عمومی باید طوری 
کند. خطوط  که امکان دسترسی متولیان این نهادها به عموم شهروندان را فراهم  طراحی شوند 
ویژه عبور و مرور با هدف تســهیل عبور و مرور پلیس و مســئولان سیاســی و امنیتی در ســطح شــهر 
پیش‌بینی می‌شود. سرتاسر شهر به حوزه‌های انتظامی و قضایی تقسیم می‌شوند و به این ترتیب 
نهادهای حقوقی و سیاســی به نشــانه‌هایی برای تقســیم‌بندی، شناســایی و تبدیل شــهر تبدیل 
می‌شوند: شهر از روابط انسان با انسان خالی شده و به عرصه روابط وساطت شده توسط حقوق 

و سیاست تبدیل می‌شود.
بدین ترتیب در شــهر جدید مشــارکت عمومی در سرنوشــت جمعی معنای خودش را از دســت 
که در پولیس به عنوان اجزاء و اندام به هم پیوســته شــهر عمل  گروه‌هــای شــهروندان،  می‌دهــد. 
که منافــع خصوصی  که دیگر نــه منافع شــهر،  گروه‌هــای نفــوذی تبدیــل می‌شــوند  می‌کردنــد، بــه 
خــود را دنبــال می‌کنند. در شــهرهای جدید دیگــر نمی‌توان از همکاری یا مشــارکت عمومی درباره 
کرد. مفهوم مشــارکت به حضور در تشــریفات انتخاباتــی برای مدیریت  سرنوشــت جمعــی صحبت 
شــهر تقلیل داده می‌شــود. به همین ترتیب شــهروندان به ربات‌های رأی‌دهنده و شهر به منبعی 
که هر انسانِ دیگری برای  کرد. در چنین شــرایطی است  که باید منافع خصوصی را از آن اســتخراج 
که ممکن است  گرفت: مزاحمی  که باید از او فاصله  انســان‌های دیگر به تهدیدی تبدیل می‌شــود 
کند. شهر دیگر عرصه شکوفایی  که در شهر تجمیع شده است تصاحب  سهم مشخص را از منابعی 
که مدام باید تحت نظارت شهر  آزادانه مای مشــترک نیســت؛ بلکه میدان مبارزه دشمنانی اســت 
که رابطه بین  کنار هم بودن نیست  قرار داشــته باشــند. دیگر این ضرورت‌های ناشــی از با هم و در 
که رابطه  افراد را وســاطت می‌کند، بلکه این شــهر و اقتضائات برآمده از تداوم یا اداره شــهر اســت 

میان افراد را ممکن و تسهیل می‌نماید. 

راه‌کارها و پیشنهاد‌های سیاستی
گرایش رمانتیــک به تقدیس »آنچه از دســت رفته« به چشــم  ممکــن اســت در نــگاه اول یــک جــور 
که در اختیار شــما قرار می‌دهم اســیر  کرده‌ام تا در سرتاســر متنــی  بیایــد. بــا ایــن وجــود من تــاش 
این وسوســه نشــده یــا در دام آن نیفتم. از این قــرار تلاش می‌کنم تا در بخش پایانــی آن، به اعتبار 
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کار بــرده‌ام، راهبردهای عملی ممکــن برای احیای  کــه در بدنــه اصلی نوشــته حاضر به  مفاهیمــی 
کنم. کند، ارائه  آنچه ممکن است شهر را به »آنچه باید/می‌تواند باشد« تبدیل 

که در بالا آوردم، وسوسه حکمرانی یا اداره شهر در جهان جدید از دو تغییر بنیادین  همان‌طور 
که از شــهر داریم ریشــه دارد: شــهر به عنوان یک هســتی حقوقی و شــهر به عنوان محل  در فهمی 
اقامــت. در مقابــل ایــن دو، شــهر بــه عنوان عرصه شــکوفایی آزادانه مای مشــترک و شــهر در مقام 

گزیدن فرد در جهان را قرار می‌دهم.  ساحت سُکنی 

الف( شهر به‌مثابه عرصه شکوفایی مای مشترک
که باید داشــته باشــد لازم اســت  بــرای احیــای شــهر و بازگردانــدن آن به حیثیت سیاســی ویژه‌ای 
که محصول  که شــهر را به عنوان عرصه زایش و شــکوفایی مای مشــترک بفهمیم. هویتی مشــترک 
پیوند روزانه اعضای تشــکیل‌دهنده شــهر اســت. این مفهوم، از نظر وجه مادی شــهر، بیش از هر 
که امکان  چیــز دیگــری مــا را به الزامات شهرســازی و معماری شــهری نزدیــک می‌کند. در جهانــی 
کوچک وجود نــدارد، می‌توان انتظار داشــت  کوچک‌مقیــاس با جمعیت‌هــای  تشــکیل شــهرهای 
کرد. احیای مفهــوم محلّه در قالب  کــه فضای مادّی شــهر را بــه اعتبار مفهوم محلّه تقســیم‌بندی 
که از نظــر مادّی به وســیله راه‌های ماشــین‌روی محدود به  مجموعه‌هــای زیســتی به‌هم‌پیوســته 
هم متصل اســت و از خروجی‌ها و ورودی‌های مشــخصی برخوردار اســت می‌تواند زمینه‌های لازم 
کلمه را به وجود بیاورد. از این قرار می‌توان وضعیتی را  برای بازســازی ایده شــهر در معنای خاص 
که در آن شــهرهای بزرگ از نظر مــادّی و نه صرفاً در طبقه‌بندی‌هــای حقوقی و نهادی  کــرد  تصــور 
در شــهرداری‌های و تقســیمات شــهری، به محله‌هایی با بیشــینه خودبســندگی تقســیم شــوند. 
که حــول محور نهادهــای اقتصادی، فرهنگــی و مذهبی،  محله‌هایــی بــا جمعیت‌هــای محدودتر 
که فضاهای  ورزشــی و انتظامی خاص خود بازســازماندهی شــده‌اند. در مورد این ایده لازم اســت 
که راه‌های درون آن بیشتر از قبل شامل پیاده‌روهای بزرگ،  درون محلّه به نحوی طراحی شوند 
کن در یک محله باشد.  مسیرهای دوچرخه‌سواری و محیط‌های لازم برای اجتماع شهروندان سا
این تغییر مادّی در فضای شهر، می‌تواند با احیای نوعی مدیریت شهری محله‌محور همراه شود. 
احیای فرهنگســراهای تجهیز شــده به امکانات لازم و خدمات شــهری متناسب با نیازهای محله 
زمینه‌ســاز مشــارکت اعضــای محلــه در اداره امور آن خواهد بــود. همچنیــن فعالیت‌های فرهنگی 
کنــار تقویــت نهادهای مدنی برای حــل اختلافات موجود در محــات و همچنین  محله‌محــور، در 
کن در هر محلّه در فعالیت‌های  تلاش برای شکل‌گیری هویت محله حول محور مشارکت افراد سا
که تأمین امنیــت و تربیت اجتماعی  هنــری، ورزشــی، مذهبــی و ملّی شــرایطی را به وجود مــی‌آورد 
و شــهروندی آن‌ها را تســهیل می‌کند. همچنین مشــارکت افراد در امور مربوط به محلّه، احســاس 
کرد. علاوه بر همه این‌ها،  که در آن شکل می‌گیرد را تسهیل خواهد  تعلق ایشان به مای مشترکی 
که امــکان اداره شــهر از طریق یک‌جور سیســتم دو پارلمانی فراهم شــود.  می‌تــوان انتظــار داشــت 
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کــه بتوانیــم بــرای محــات مختلــف،  ایــن اداره دو پارلمانــی شــهر در صورتــی ممکــن خواهــد بــود 
کنیم. پارلمانی متشــکل از نمایندگان افراد  امکان تأســیس نوعی مجلس یا پارلمان محله را تصور 
کنین انتخاب می‌شوند. با فرض تشــکیل چنین پارلمانی، می‌شود  که توســط سا کن در محلّه  ســا
انتخابات پارلمان شــهری را به انتخابی از میان نمایندگان این مجالس یا به صورت انتخابی جدا 
کدام از این  کردن نوعی خودآیینی در محدوده قوانین شــهری برای هــر  کــرد. لحــاظ  از آن تعریــف 
کنین محلات در  که مشــارکت مدام و مداوم ســا پارلمان‌هــا، می‌توانــد شــرایطی را به وجــود بیاورد 
اداره امــور محلّه آن‌ها را به شــکل شایســته‌ای به تمامیت شــهر پیوند بزنــد. همین‌طور می‌توان از 
که به طور خاص و ویژه  کرد  روزنامه‌های محلی، رادیو یا برنامه‌های اینترنتی خاص محلات دفاع 
بــر امــور و اخبار محلات متمرکز هســتند. این مســئله می‌توانــد به ظهور هویت جدیــدی در عرصه 
که مدیریت آن و حرکت به ســمت بهزیستی و سعادت شهروندان را در آن  اداره شــهر منتهی شــود 

تسهیل می‌کند. 
در چنیــن وضعیتی می‌توان از رقابت‌های ورزشــی، فرهنگی، علمــی و اجتماعی محلی نیز دفاع 
کــرد. تشــکیل لیــگ محلّــه در حوزه‌های ورزشــی متفاوت، تشــکیل لیگ محلات در ســطح شــهر و 
کلان مدیریت شــهری می‌توانــد امــکان به‌کارگیری  پیونــد میــان نهادهــای محلــه‌ای بــا نهادهــای 
نیــروی خلاقانــه موجــود در محلّه را افزایش داده و نشــاط و احســاس غرور و پیوســتگی بــا محلّه و 
کنــد. این مســئله همچنین می‌توانــد از هدر رفتــن خلاقیت‌ها و  کنان آن بیشــتر  شــهر را میــان ســا
که ممکن اســت در درجه اول نتوانند در مناســبات علمی، فرهنگی و ورزشــی در  اســتعداد افرادی 
مقیــاس بزرگ خودشــان را نشــان بدهند جلوگیری می‌کنــد. بدین ترتیب شــهر می‌تواند دوباره به 

عرصه شکوفایی مای مشترک در زندگی روزمره اعضایش تبدیل شود.

گزیدن فرد در جهان ب( شهر به‌عنوان ساحت سکنی 

کردن جایگزین شــده اســت. منظورم  کــردن با اقامت  کــه در شــهرهای جدید، زندگی  گفتــه بــودم 
کنند، صرفاً  که انســان‌ها در شــهرهای جدید به جای اینکه عرصه‌ای برای زیســتن پیــدا  ایــن بــود 
کــه در خیابان‌های شــهر و  ک‌های خودروهایی هســتند  در آن اقامــت می‌کننــد. آن‌هــا شــماره پلا
کنند، با  کــردن مقاصد شــخصی خــود تــردد می‌کنند. به جــای اینکه در شــهر توقــف  بــرای دنبــال 
کردن مناظر و افراد دیگر را از دست می‌دهند.  سرعت از آن عبور می‌کنند و امکان دیدن و مشاهده 
کلمه، حقوق و مناسبات حقوقی  که چطور در شــهر به معنای جدید  همین‌طور نشــان داده بودم 
که بگوییم شــهر چیزی شــبیه  کم اســت. همه این‌ها معنایی ندارد جز این  بر رابطه میان افراد حا
که از مسیرهای عبور و منزل‌های سکون تشکیل شده  یک اقامتگاه موقت است. اقامتگاه موقتی 
اســت. بــرای اینکه بتوانیم به شــکل معناداری شــهر را به حیثیت حقیقی خــود در مقام اجتماعی 
گی ناشی از حیثیت حقوقی شهر را به نفع هویت سیاسی  انســانی بازگردانیم، لازم اســت تا این ویژ

کنیم.  از دست رفته آن احیا 
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احیای این هویت سیاســی جز با فراهم آوردن محیط مادّی مناســب برای تجربه مشــترک از با 
هم بودن برای شــهروندان ممکن نیســت. این مســئله را تنها وقتی می‌توانیم به شــکل معناداری 
کنــار دیگران  کردن خــود در  کــردن، تجربــه  کــه شــهر به جایــی برای مانــدن، درنگ  کنیــم  تعریــف 
کــه فضاهــای شــهری بــه جایی  کلام زیســتن آن تبدیــل شــود. از نظــر مــادّی لازم اســت  و در یــک 
کاهش  کردن تبدیل شــود.  گفتگو  بــرای رفــت و آمد شــهروندان، محیطی برای نشســتن، دیدن و 
گرایش روزافزون به اســتفاده از خودروهای شــخصی ضرورت  که تحت تأثیر  پهنــای خیابان‌هایــی 
که شــهر را از معابر خودرو  بیشــتری پیدا می‌کنند، همین‌طور تغیر در ســاختار خیابان‌ها به نحوی 
کند می‌تواند یک راهکار ســاده برای احیای شــهر باشد. ایچ. به مســیرهای حرکت انســان تبدیل 
کتاب ســال  پیتر اســتیوز فیلســوف پدیدارشــناس آمریکایی در مقاله‌ای با عنوان توســعه پایدار در 
که با  کرده است. پیشنهاد‌هایی  ایرانی پدیدارشناســی، پیشــنهاد‌های مفیدی در این زمینه ارائه 
که شهر به جای یک مجتمع اقامتی بزرگ، به جایی برای  گرفتنشان می‌توان انتظار داشت  جدی 

کردن امر انسانی تبدیل شود. زیستن و تجربه 

از پولیس تا شهر: مقدمه‌ای پدیدارشناسانه دربارهٔ مفهوم شهر
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